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عکس نوشت

 مهاجرانی در بیروت: 
من هنوز هم انقلابی‌ام

جــواد موگویــی نویســنده و مستندســاز که این 

روزهــا بــرای روایــت میدانــی جنــگ، راهــی 

بیروت شــده اســت، دربــاره رو به رو شــدنش با 

دولــت  ارشــاد  وزیــر  مهاجرانــی  عطــاءا... 

اصلاحات در فــرودگاه بیروت این طور نوشــت:

در فــرودگاه عطاءا... مهاجرانی )وزیر ارشــاد 

دولــت خاتمی( را دیــدم! پرواز لنــدن. برق از 

سرم پرید! گفت: »باید صدای بمباران‌ را شنید 

تا از فلسطین حرف زد.«

گفتــم: ایــن روزها عجیــب محبــوب جماعت 

انقلابی هستید! با شما وحدت پیدا کرده‌اند.

گفت: خــب من هنــوز هــم انقلابــی‌ام. امروز 

مقاومــت در اوج شــکوه و وحدت اســت. آقای 

خامنه‌ای یعنی وحدت...

بعد روایتی خواند که خدا دوستارانش را غرق 

مصیبت می‌کند تا پرورش یابند. از عشقش به 

حاج‌قاسم گفت و ایران.

گفتم: اختلاف‌های دهه ۷۰ تمام شده، کاش 

برگردید. با ذوق ســری به افسوس تکان داد. 

دمش گرم، پیرمرد از آن لنگــه دنیا آمده برای 

روایت فلسطین.

تقویم تاریخ

درگذشت نویسنده رازآلود
ادگار آلــن پــو )زاده ۱۹ 

 –  ۱۸۰۹ ژانویــه 

درگذشــته ۷ اکتبر 

۱۸۴۹( نویســنده، 

ویراســتار  شــاعر، 

اهــلِ  ادبــی  منتقــد  و 

بوستون آمریکا بود. از او به عنوان 

مبدع داســتان‌های کارآگاهی یاد می‌شــود. 

همچنین از نخســتین افــرادی بود کــه از ژانر 

علمی تخیلــی اســتفاده کــرد. او در آثارش از 

ســایر علوم و رشــته‌ها هم بهره برده اســت. با 

مطالعه آثار او درمی‌یابید که برای انتشــار هر 

کتاب، ماه‌ها و شاید حتی سال‌ها مطالعه کرده 

اســت. در آثار پو می‌تــوان ردپای رشــته‌های 

مختلــف از جملــه کیهان‌شناســی، پزشــکی 

و به‌ویــژه رمزنگاری را مشــاهده کــرد. علاقه 

ادگار آلن پو بــه رمزنگاری 

تا حدی بــود که حتی 

بخش‌هایی از آثارش 

را به‌صورت رمزگونه 

و  می‌کــرد  منتشــر 

مخاطــب ناچار می‌شــد 

بــا گشــودن ایــن رمز‌هــا باقــی 

داســتان را حدس بزند. اغلب آثــار او در قالب 

داســتان کوتاه منتشــر شــده‌اند.  درگذشــت 

او هم مرموز بــود. او را در حال بیهوشــی روی 

نیمکتی در پارک پیدا کردنــد. پو مدت 4 روز 

در بیمارســتان بود و در تمام این مدت هذیان 

می‌گفــت و توهم‌های ترســناکی داشــت، اما 

نتوانســت بگوید چــه اتفاقــی بــرای او افتاده 

اســت. ســرانجام وی در 7 اکتبــر 1849 در 

40سالگی درگذشت.

پیشنهاد فیلم

پاییزی با »شب‌های روشن«
شــب‌های پاییز حــال و هوای 

خاصی دارد؛ اگر در تابســتان 

فیلم کمدی بچســبد و در بهار 

اکشــن و زمســتان هم شــاید 

علمی تخیلــی، هیچ فصلی به 

اندازه پاییز مناســب تماشای 

عاشقانه‌های ســینما نیست. 

»شــب‌های روشــن« اثر فــرزاد موتمــن یکــی از بهترین عاشــقانه‌های 

تاریخ ســینمای ایران اســت که 22 ســال قبل براســاس داســتانی از 

داستایوفســکی ســاخته شــد و این روزهــا که ســینمای ایــران درگیر 

کمدی‌های تکراری است، تماشای این اثر پراحساس که حال‌وهوایی 

شاعرانه هم دارد می‌چســبد. هرچند بعید است اهل ســینما باشید و 

این عاشقانه را ندیده باشید؛ اما اگر خواســتید ببینیدش می‌توانید به 

پلتفرم‌های تماشای آنلاین مراجعه کنید و فیلم را ببینید و لذت ببرید. 

حتی اگر هم »شب‌های روشــن« را دیده باشید، ظرافت‌های داستانی 

و دیالوگ‌هایش چنان تازه است که با هربار تماشا لذت خواهید برد.   

برنامه‌های صداوسیما

 شبکه یک      ساعت 10:15 
سریال »طوبی«

 شبکه دو        ساعت 23
برنامه »زمانه«

 شبکه سه       ساعت 20:30
 سریال کمدی »تانک‌خورها«

 شبکه نسیم    ساعت 17 
برنامه طنز »طنزیم«

 شبکه تماشا    ساعت 22:30
سریال خارجی »با سال تماس بگیر«

 شبکه آی‌فیلم  ساعت 17
 سریال »قصه‌های مجید«

پیشنهاد بازی

رانندگی کارتینگ پرهیجان
در این بازی اندرویدی رایگان که برای 

همه ســنین مناســب اســت، بازیکنان 

بــا انتخــاب شــخصیت‌های مجموعــه 

ماریو بــه مســابقه رانندگــی کارتینگ 

می‌پردازنــد. ســازندگان ایــن بــازی، 

گیم‌پلی آن را به خوبــی برای صفحات 

لمســی طراحی کرده‌اند و از سیســتم 

کنترلی روان و ساده‌ای بهره می‌برد. 

همچنین مســابقات به‌صــورت آنلاین 

برگزار می‌شــود و بازیکنان باید در یک 

پیســت رانندگی به رقابت با یکدیگر بپردازند. ماریــو کارتینگ  مانند 

دیگر بازی‌های ســبک مســابقه‌ای، ابزار مختلفی برای آسیب زدن به 

سایر حریفان دارد که می‌توانید با استفاده از ابزارها، بازیکنان دیگر را 

هدف قرار دهید. این آپشن باعث بالا رفتن هیجان بازی و جذابیت آن 

شده است. طرفداران این بازی می‌گویند که ماریو کارتینگ می‌تواند 

ساعات خوشی را برای شما رقم بزند.

من مهران مدیری‌ام!

روایت

علاوه بر اعضای معمولی، صمیمی گاهی جدی 

یا عصبانــی، نــوع دیگــری از اعضا در طــول این 

سال‌ها داشتیم که نمی‌دانم چه اسمی می‌شود 

گذاشت. یک مراجعه‌کننده آن اوایل داشتیم که 

می‌گفت من مهران مدیری‌ام. خیلی هم جدی. 

هیچ وقت نام واقعی‌اش را نگفت. یک‌بار اعتراف 

کرد کــه مدیری نیســت ولی همــه فیلم‎نامه‌های 

مهران مدیری را او می‌نویسد و برایش می‌فرستد 

تــا او اجرا کند. شــاگرد مغــازه ا‌ســت. هروقت از 

جلوی مغــازه رد می‌شــوم، بلند می‌گویم ســام 

آقای مدیری. کلــی ذوق می‌کنــد. عضو دیگری 

داریم که می‌گوید شــاعرم. یک شــعر معروف هم 

دارد. او کتاب‌هــای کتابخانه را حق مســلم خود 

می‌دانــد. کتــاب کــه می‌بــرد ســهم دادخواهی 

خــود از دولــت می‌دانــد برنمی‌گردانــد. هرچه 

می‌گویم کتاب‌ها را من خودم تهیه کرده‌ام قبول 

نمی‌کند. »اتحادیه ابلهان« را که به کتابخانه اهدا 

کرده‌بودم، برد و نیاورد. هنر مدرن، هنر داستان، 

شاخه زرین کتابخانه ما و کتابخانه مرکزی را برد. 

تلفن‌هایش هم خاموش اســت. یک خانم شــاعر 

داریم ده تــا کتاب به اســم خود و شــوهرش برده 

هر وقت زنگ می‌زنیم می‌گویــد توی کتاب‌هایم 

قاطی شده بردم انبار. عصبانی می‌شود می‌گوید 

»خانوم من وقت نــدارم بروم کتاب‌هــا را بگردم. 

مــن بایــد بیســت‌ویکمین کتــاب شــعرم را چاپ 

کنم«. عضو نوجوانــی داریم هر دفعــه که می‌آید 

هر چیزی دم دستش باشد می‌گوید »خاله این رو 

ببرم برای خودم. خاله این صندلی یا این گلدان، 

قوری رو ببرم؟« یک‌بار کارت عضویت خانم‌های 

کتابخانــه را یواشــکی برداشــته‌بود برده‌بــود 

مدرســه. کارت‌هــا را نیم‌بهــا فروخته‌بــود. به 

پســرها گفته‌بود رفتید کتابخانه بگویید کارت 

دخترخاله‌مان است. آن‌قدر کارت دخترخاله 

آوردند که لــو رفتند. دوســتش می‌گفت او هر 

جــا مــی‌رود چیزمیــز جمــع می‌کند کــه ببرد 

بفروشد با پولش دوچرخه بخرد. یک صندلی 

پلاســتیکی که نمی‌دانــم از کجــا آمده‌بــود با 

کتاب‌ها و روزنامه‌های باطله دادم برد. عضوی 

داشــتیم که فکر می‌کرد من عاشــقش شــدم. 

می‌گفت من می‌آیم کتابخانه تو من را می‌پایی. 

هرچه می‌گفتم عاشــقت نیســتم، آن‌هایی که 

عاشق‌شــان بودم یا مرده‌اند یا رفتنــد خارج یا 

اصــا توی ایــن شــهر نیســتند، باورنمی‌کرد. 

رفته‌بود به رئیس‌مان هم گفته‌بود فلانی عاشق 

من است. بعدا فهمیدیم اســکیزوفرنی دارد. 

عضوی داریــم دوهــزار روز کتاب‌هایش تاخیر 

دارد ولی در فضای مجازی چنان از امانتداری 

و مســئولیت اجتماعی اســتوری کپی پیســت 

می‌کند که مــن به خودم شــک می‌کنــم نکند 

کتاب‌ها را آورده من برگشت نزدم!

برگرفته از خاطرات مسئول یک کتابخانه

محبتی که بدعادت می‌کند
پدربزرگی برای نوه‌هایش تعریف می‌کــرد: »در زمان جوانی‌ام متکدی 

بود که هر روز صبح وقتی از قهوه‌خانه نزدیک مغازه‌ام رد می‌شدم، جلویم 

را می‌‌گرفت و منم هر روز یک تومان به او می‌دادم. این کار هر روز من و او 

بود. آن‌قدر این کار ما روزمره شــده بود که آن فرد  دیگر حتی به خودش 

زحمت نمی‌داد پول را طلب کند. فقط براش یک ســکه می‌گذاشــتم  و 

می‌رفتم. او هم تشــکر نمی‌کرد. تا این که چند روزی مریض شــدم و سر 

کار نرفتم. بعد از یک هفته که زدم بیرون و دوباره به آن محل برگشــتم، 

می‌دانید چــه اتفاقی افتــاد؟« نوه‌ها با کنجکاوی پرســیدند: »چی شــد 

پدربــزرگ؟« پدربزرگ گفــت: »آن متکدی  به محض این کــه من را دید 

گفت کجا بودی؟ تو 8 تومن به من بدهکاری، رد کن بیاد«!

آقای مجری در پیست فرمول یک
بعد از یک سال رانندگی در بلژیک، چند روز اول که در تهران پشت فرمان 

نشستم، حال پخمه‌ای را داشتم که وسط پیســت فرمول یک  گیر افتاده 

اســت! لازم نیســت رانندگی در ایران را با اروپا مقایســه کرد تــا به عمق 

فاجعه پی برد، رانندگی ما در مقایســه با »موزامبیک« هم فاجعه اســت؛ 

در عقب‌افتاده‌ترین کشــورهای دنیا هم لایی کشــیدن‌های این چنینی 

سرعت‌های سرسام آور و رفتارهای وحشــیانه‌ای که هنگام رانندگی در 

ایران دیده می‌شود، بی‌سابقه است؛ انگار آدم‌ها مسابقه گذاشته‌اند برای 

کشتن خود و دیگران...

برگرفته از کتاب »976 روز در اروپا« به قلم محمد دلاوری 

بریده کتابداستانک


